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 11جلسه تفسیر سوه مائده، 

 

  «الطَّاهِرِينََّ و آلِهِ مُح مَّدٍ س یِّدِنََّا و ص لِّي اللَََّّهُ ع لََّيتََّعِین و بِهِ نََّسْ سْمِ اللَََّّهِ الرَّحْم ََّنِ الرَّحِیمِبِ»

تََّرُونََّ ع لََّى  اللَّىهِ الكََّْىذِ      ما ج ع لََّ اللَّهُ مِنْ ب حیرََّةٍ و لا سائِب ةٍ و لا و صیلََّةٍ و لا حامٍ و لكِنَّ الَّذينََّ كََّفََّرُوا ي فْ» 

إِلََّ  الرَّسُولِ قالُوا ح سْبُنا ما و ج دْنا ع لََّیْهِ ما أََّنْزََّلََّ اللَّهُ و   و إِذا قیلََّ لََّهُمْ تََّعالََّوْا إِل  (101أََّكْثََّرُهُمْ لا ي عْقِلُونََّ )و 

ي ضُرُّكُمْ  يا أََّيُّه ا الَّذينََّ آم نُوا ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ لا (101)آباء نا أََّ و لََّوْ كانََّ آباؤُهُمْ لا ي عْلََّمُونََّ شََّیْئاً و لا ي هْتََّدُونََّ 

 (101كُمْ بِما كُنْتُمْ تََّعْم لُونََّ )م نْ ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُمْ إِلََّ  اللَّهِ م رجِْعُكُمْ ج میعاً فََّیُنََّبِّئُ

از  ،شىود  مي گذاری ديني هم مطرح كه به عنوان بدعت 101در آيه  گذاری پس از اين بحث بدعت 

هايي است كه در مقابل دعوت خدا و  گذاری ها، بدعت گذاری ی بعد مشخّص است كه اين نوع بدعت آيه

ح سْبُنا مىا و ج ىدْنا   »كه  با اين جوا به خصوص  است، به عنوان يک پاتک و حال انجام استرسول در 

  كند. ايت ميآنچه كه ما پدران خود را بر آن يافتیم ما را كف ؛«ع لََّیْهِ آباء نا

« اللَّهُ و  إِلََّ  الرَّسُىولِ »جا گفته شده است.  مرتبه اين 100دقّت بفرمايید شايد اين تا به حال حدّاقل 

  جا با عنوان رسالت است. منظور از رسول در اين ،شود هم تفكیک مياز گونه  وقتي كه اين

ی قبل اين بود كه  ی قبل خود ارتباط دارد. آيه آيه با آيه  اين «ما أََّنْزََّلََّ اللَّهُ و إِلََّ  الرَّسُولِ  تََّعالََّوْا إِل »

عنىاوين   «حىام »و  «وصىیله » !  شىايد شود ها به خدا نسبت داده مي شود و اين يک چیزهايي جعل مي

های دينىي   ن بدهد يک سری افتراكه نشا برای اين ها را گرفته اين خدا قلا  جا اين ولي مهمي نباشند،

 معلوم است كه بر سر اين بودهی ديني نبوده،  افتراء ديني فقط بر سر يک سلیقهاين  ، منتهاوجود دارد

ح سىْبُنا مىا   »به خصوص با اين جوابي كىه   ،شود دارد يک اقدامي انجام مي ،كه در مقابل دعوت رسول

  «.و ج دْنا ع لََّیْهِ آباء نا

 آورند؟ چرا اکثریت ایمان نمی
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را ايىن دعىوت   كه چ و آن اين اصلاً اين نكته يک سؤال است  21و  22  زخرف، آيه  مباركه  سوره در

مگىر   !كننىد؟  آيا واقعاً دعوت ديني دعوتي است كه اكثريّت قبول نمي كنند؟! قبول نمياكثريّت  را دين

  !بحث اين نیست كه دعوت ديني دعوتي مطابق با فطرت است، چرا نبايد اكثريّت قبول كنند؟

سىوری   ی شىعراء و اعىراف   سىوره )بنىد تكىراری    جا به عنوان ترجیع آن ی شعراء، ی مباركه رهسودر 

در  های مختلف( ن كرده با كیفیّتانبیاء را دقیقاً اسك داستان يعني ی انبیاء است؛ تند كه واقعاً سورههس

 و شىود  گويد در همه جا اين نكته گفته مي انبیاء را دارد مي تیپ داستان ،ی شعراء كه نگاه كنید سوره

اكثر قوم او بىه او ايمىان    ؛« مُؤْمنِِین  أََّكْثََّرُهُمْ  انََّو م ا كََّ» گويد: كند اين جمله را مي ا كه نقل ميهر نبي ر

قدر اكثريّت محكوم هستند؟  آورند؟ چرا اين گونه است كه ايمان نمي چرا جريان اكثريّت اينآورند.  نمي

كنید كىه يىا    واقع به نوعي قبول مي آيا مشكل در اكثريّت است؟ اگر شما چنین مطلبي را بفرمايید در

كىه مطىابق    را وگرنه دينىي  !يا بگويیم دين مطابق فطرت نیست !ها دستكاری شده بگويیم فطرت آدم

ا لا تََّبْىدِيلََّ  ع لََّیهْ  النَّاس  فََّطََّرََّ  الَّتِي فِطْرََّت  اللَّهِ ح نِیفاً فََّأََّقِمْ و جهْ ک  لِلدِّينِ»بايد همه بپذيرند. فطرت است 

 ی شاخص در اين بحث مطرح اسىت،  آيه را به عنوان اگر اين آيه (10)روم: « اللَّهِ ذلِک  الدِّينُ الْقََّیِّم لِخََّلْقِ

يا مسئله چیز ديگری است؟ آيا قرار اسىت   ،يا دين مطابق فطرت نیست ،فطرت آدم دستكاری شده آيا

مىان  ی اي قبىال مسىئله  بینید درسىت اسىت در    با اكثريّت بجنگند يا نه؟ برای همین است كه شما مي

در  اكثريىّت و اقلیىّت را كىه    ی . اين مسئله(12)توبه: «فََّقاتِلُوا أََّئِمَّةََّ الْكُفْر» كنند، منتها اكثريّت اشتباه مي

كننىده   ت تعیىین آن اقلیّى  ام بحث كاملاً دسىت يىک اقلیىّت اسىت و    بینید كه زم مي ،پیش بیايید قرآن

. مسىتكبر، مىلأ،   تمام اين تعابیر در قرآن موجىود اسىت   كبر.و مستچهره  ، ملأ ،رفشوند. اقلیّت مُت مي

 ها هسىتند كىه   يعني اين تلاقي مصداقي هم دارند؛ با يكديگر ها اين های چهره و مترف، كساني كه آدم

كننىد و   مي پخشكنند و اين حرف را در جامعه  كنند، يک حرفي را شروع مي يک شعاری را شروع مي

البتّىه قىرآن از اكثريىّت     ،ها اسىت  اين از جانب ها دهي يعني خط د؛كن ميين حرف را تكرار معه هم اجا

گونه برخوردهىا بىا ائمّىه و     ولي اين جوا  و اين ،پذيرد كه شما چرا دنبال اقلیّت گمراه راه افتاديد نمي

 زنند.  ميهايي  برخوردهايي بوده كه يک اقلیّتي يک چنین حرف ،انبیاء
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  اراده تکوینی و تشریعی خداوند

زننىد.   ف مىي شود كه خود اين اكثريّت بدتر از آن اقلیّت حر البتّه گاهي اوقات يک بوقي درست مي

؛ اگىر  (20)زخىرف:  « مىا ع ب ىدْناهُم    الُوا لََّوْ شاء  الرَّحمْنُقو »د نگوي اوّل ميند. زن مي تر هم حرف يعني پرمايه

 ،كنىیم  هىا را عبىادت مىي    ا داريم اينكرديم پس همین كه م ها را ما عبادت نمي اين ست ماخوا مي خدا

يكي از همان شبهات خلط تكوين و تشريع است. اين  !دهیم معلوم است كه ما كار درستي را انجام مي

اهد كه مىن ايىن كىار را    خو پس خدا مي !گیرد؟ كنم چرا خدا جلوی من را نمي اگر من دارم اشتباه مي

  رست است و هم غلط است!يا نه؟ هم دحالا اين حرف درست است  انجام بدهم!

خواهد. خدا خلق همین اعمال شما را  ولي تشريعاً نمي ،خواهد خواهد، خدا تكويناً مي خدا مي كه اين

خىدا هىم شىما را     (؛19)صافات: « و ما تََّعْم لُون  خََّلََّقََّكُمْ  و اللَّهُ»ی عجیبي است  به عهده گرفته است. اين آيه

اين ديگر كند.  خدا خلق ميهم يعني عمل شما را  ؛كند را خلق مي شما«  ما تََّعْم لُون»خلق كرده و هم 

كىرده  شما فكر نكنید شما را خلق  كه اينبرای  رود؛ جبر و اختیار مي قدر در مرز باريكي از آن موقع آن

عمل شىما را هىم خىدا خلىق      گويد: تا حالت تفويض پیش بیايد، مي عمل كني تو رها كرده كه خود

بىر هىم   آورد و ج آورم در واقع خدا دست من را بالا مي من دست خود را بالا مي يعني اگر كرده است؛

ايىن از آن چیزهىايي   ، «كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معمىا را »نیست. حالا چگونه نیست؟! 

ک بفهمىد قطعىاً   واقعاً فهمیدن آن از مشكلات است و اگر كسي توانست بىا يىک مثىال كوچى    است كه 

ی جبر و اختیار از مسائلي است كه اگر كسي با يىک مثىال كوتىاه بفهمىد      مسئله ست!اشتباه فهمیده ا

يعنىي بحىر عمیقىي     ؛«هُتََّلِجْلََّا   ب حْرٌ ع مِیقٌ»فرمايند:  معلوم است نفهمیده است. چون امیر المؤمنین مي

سىت  نكه اگر كسىي توا  نیست. اين همد كه ديگر بحر عمیقاگر كسي با يک مثال بف است وارد آن نشو!

انجىام  ی فكری او درست دربیايد كه عملىي كىه شىما     واره و منظومه در نظام و كند اين آيات را توجیه

يىک   ست، هم عمل شما و هم خلق خدا اسىت، ايىن  عمل شما است، خلق خدا ا كه ايندهید ضمن  مي

 آيد.  چیز عجیبي درمي
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إِنْ هُمْ »ها علمي ندارند  اين ؛«مٍلََّهُمْ بِذلِک  مِنْ عِلْ ما  ما ع ب دْناهُم  و قالُوا لََّوْ شاء  الرَّحمْنُ»(20)زخرف: 

ها نیست  اين جا نافیه است؛ در اين« إِنْ»زنند.  كه دارند گمان مي ها نیستند مگر اين اين ؛« إِلَّا ي خْرُصُون

كِتابىاً مىِنْ    أََّمْ آتََّینْىاهُمْ »گويند.  هايي دارند، يک چیزهايي دارند مي زنند، يک گمان كه گمان مي الاّ اين

آن چنى   دارنىد بىه   م و ها كتابي از قبل داديى  ما به آن كه اينيا  ؛(21)همان: « قََّبْلِهِ فََّهُمْ بِهِ مسُْتََّمسِْكُون

 هىای انكىاری   بىه عنىوان اسىتفهام    !زننىد؟  هىا را مىي   دارند اين حرف زنند. نكند به خاطر اين كتا ، مي

خواهد بگويد كىه   مييعني  ؟زنند ها را مي رند اين حرفتا  دا، مگر ما كتابي داديم كه با آن كگويد مي

زني نه عقل معتبری به  شما كه اين حرف را مي ولي  زند، يا براساس نقل، يا آدم براساس عقل حرف مي

هىا،   « ب ىل »ايىن  «.  ب ىل »گويد  ميگويي. حالا  میان آوردی كه با عقل سخن بگويي و نه با نقل سخن مي

های قرآن را برويد پیىدا   « لب »ها نیست. اين  يعني اصلاً مطلب اين تدراک است؛های اس « ب ل»اصطلاحاً 

 گويد اين نیست. گذارد و مي جا است كه اصلاً قبل خود را كنار مي . استدراک برای آنكنید

 تر است ها از خود حرف مهم انگیزه  و ریشه حرف

زنىد، ايىن حىرف     اين حرف را ميی مهمي است كه شما ببینید آن كسي كه دارد  اين خیلي نكته 

كند. مثلاً دارد به  گونه بیان مي دارد اين ،اين اصلاً يک چیز ديگر استريشه در چه حرف ديگری دارد؟ 

كه مشكل او اين نیسىت، مشىكل او چیىز     در حاليكند.  بندی شده يک حرفي را بیان مي صورت برهان

  گويد! چیز ديگری مي رود مي ،شما اين را هم حل بكني چون اگر  ديگری است؛

ی حسىاس را اشىاره بكنىي و     ی حسىاس بنشىیني و نقطىه    اين خیلي مهم است كه شما روی نقطه

 كند! كه دارد مطرح مي بگويي مشكل او اين است نه مشكلي

كسىاني كىه    د كرديم، برايمان تجربه شىده كىه  برخور ها خیلي به اين موارد چون ما در اين مشاوره

جبر  كه با من بحث كند. لذا هر كسي ها گل مي آن در بحث جبر و اختیار ،آيد يها فشار م خیلي به آن

دارد بحىث   هىا  . لذا كسي كه در اين بارهپرسم مي واهد بكند، اوّل از حال و روز اوخ ميو عدل و اختیار 

گويىد   ای كىه انن دارد سىخن مىي    در پىس پىرده   حال و روز او را بپرسد، ببینىد اول  بايد آدم ،كند مي

  جوا  بدهد و آن مشكل را حل بكند.آن را  برودچیست. 
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ها اصلاً كساني كه با آدم حتّي مشىكل   خیلي وقت !عنوان گرای تربیّتي داشته باشید شما اين را به

بیني واقعاً كساني هستند كىه مشىكل اقتصىادی دارنىد، دل او از      ، با اعتقاد آدم مشكل دارند، ميدارند

هايي در  هايي بودند، كیسه صرّه بودند، صاحب همیان ی ما صاحب ائمّه كه يناجای ديگر پر است. اصلاً 

او بحىث ذهنىي    دانىد مشىكل   یدا كرده، امام مىي جیب خود داشتند. مثلاً طرف مشكل ذهني با امام پ

نیست كه حالا بنشیند و با او بحث كند، يک مشكل اقتصادی دارد، يک چیزی در ذهن او است. خیلي 

  1هايي نیست كه به ظاهر است! ها آن مها مشكل آد وقت

؛ گفتند: ما آباء خود را ديديم (22)زخرف: «آثارِهِمْ مهُْتََّدُونََّ  أُمَّةٍ و إِنَّا ع ل   قالُوا إِنَّا و ج دْنا آباء نا ع ل   ب لْ»

بىرويم، مهتىدی    هىا  هىای آن  ؛  و اگر ما پي قدم«آثارِهِمْ مهُْتََّدُونََّ  و إِنَّا ع ل »دهند  كه كاری را انجام مي

اند.  ها ارتجالاً از خودشان ساخته كند كه اين حرف را اين شويم. بعد انسان فكر مي هستیم و هدايت مي

دهد؛ يعني  ، دارد قبل را توضیح مي«اين چنین است كه»؛ «و كََّذلِک »بینید دارد:  ی بعد مي ولي در آيه

رسْ لْنا مِنْ قََّبْلِک  فِىي قََّرْي ىةٍ مىِنْ نََّىذِيرٍ إِلَّىا قىالََّ       ما أََّ»چنین است كه  ؛ اين«و كََّذلِک »حالت توضیح دارد. 

، «ايىن چنىین اسىت كىه    »؛ «و كََّىذلِک  »بىا   « آثارِهِمْ مُقتََّْىدُون   أُمَّةٍ و إِنَّا ع ل   مُتْرََّفُوها إِنَّا و ج دْنا آباء نا ع ل 

نفرستاديم، )نىذير   ی چنین حرفي اين بوده كه ما نذير ی حرف كجا بوده، ريشه خواهد بگويد ريشه مي

جىىا و  كىىه مترفىىون آن اعىمّ از پیىىامبر هىىم اسىىت(؛ مىا پیىىامبری نفرسىىتاديم در يىىک جىىايي مگىر ايىىن   

إنَِّىا  »كنند كىه   ها و صاحبان زر و زور عملاً يک چنین چیزی را به عنوان پاتک درست مي گذران خوش

؛ «أُمَّىةٍ   ع ل »ک روشي و بر يک امّت و امامتي ؛ ما آباء خود را بر يک كاری و بر ي«أُمَّةٍ  و ج دْنا آباء نا ع ل 

 ای يافتیم.  واره بر يک نظامي، بر يک نظام

 شود امت با امام تعریف می

؛ يعنىي بىر يىک نظىام و     «أُمَّىةٍ   ع لى  »گويد  كه مي ی اين شود. مجموعه تعبیر امّت با امام تعريف مي

ختاری اسىت كىه مىا تىا بىه حىال بىر آن        ساختاری، يعني كارهايي كه مربوط به ساختار است. اين سا

كنىیم. همىین    ؛ ما هم بر همین اقتداء مىي « آثارِهِمْ مُقْتََّدُون  إِنَّا ع ل »ايم، پدران ما بر همین رفتند  رفته

هىا نگفتنىد مىا     شىود! خىود ايىن    تبديل مىي «  مهُْتََّدُون»رسد به  دست مي ی پايین سخن وقتي به ناحیه
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ها را  چه كساني هستند؟ قرآن كه آن« مُتْرََّفُون»هستیم. حالا «  مُقْتََّدُون» هستیم، گفتند ما«  مهُْتََّدُون»

( 51)اعىراف:  «اسىْتََّكْب رُوا   الْم لََّأُ الَّذِينََّ»كند كه  كند، آن كساني را مقابل جريان حق معرّفي مي تعريف مي

 ها هستند.  همین

 ادبیات مستضعف و مستکبر در قرآن

، داستان نوح را كه خىدا  11  ی مؤمنون، آيه ی مباركه ه بكنیم سورهاگر بخواهیم به عنوان تأيید نگا

؛ ما اقوام ديگر به وجود آورديىم.  « ثُمَّ أََّنشََّْأْنا مِنْ ب عدِْهِمْ قََّرْناً آخََّرين»گويد  مي 11  كند، از آيه تعريف مي

كلاًّ جريان  «. لَّه  ما لََّكُمْ مِنْ إِلهٍ غََّیْرُهأََّنِ اعبُْدُوا ال»؛ ما ارسال كرديم رسولي «فََّأََّرسْ لْنا فیهِمْ ر سُولاً مِنْهُم»

ما لََّكُمْ مِنْ »گويد رسولان را آورديم  گويد، اين مربوط به يک رسول نیست، مي رسالت بعد از نوح را مي

لْآخِرََّةِ و  أََّتْرََّفْناهُمْ فِي الْح یاةِ الدُّنْیا * و قالََّ الْم لََّأُ مِنْ قََّوْمِهِ الَّذينََّ كََّفََّرُوا و كََّذَّبُوا بِلِقاءِ ا  ُ أََّ فََّلا تََّتَّقُون  إِلهٍ غََّیْرُه

 مىِثْلََّكُمْ إِنَّكُىمْ إِذاً   ما هذا إلِاَّ ب شََّرٌ مِثْلُكُمْ ي أْكُلُ مِمَّا تََّأْكُلُونََّ مِنْهُ و ي شْرََّ ُ مِمَّا تََّشْرََّبُونََّ * و لََّئِنْ أََّطََّعْتُمْ ب شََّراً

ايسىتند،   دارنىد مىي  « مىلأ «  ايستند؟ اين عوت ميآن موقع چه كساني دارند در مقابل اين د« لََّخاسِرُونََّ

هىا را در   آن كساني كىه مىا آن   ؛ و«و أََّتْرََّفْناهُمْ فِي الْح یاةِ الدُّنْیا... قالََّ الْم لََّأُ مِنْ قََّوْمِهِ الَّذينََّ كََّفََّرُوا»يعني 

ا ايستند. بايىد هىم بايسىتند چىون بى      گذران مي های مستكبر و خوش حیات دنیا مترف كرديم. اين آدم

جا طرف بايد از آقايي خىودش فىرو بیايىد. پىس معلىوم اسىت كىه         استكبار او سازگار نیست؛ يعني اين

هىا هىم    هىا هسىتند و در مقابىل ايىن     اين  ايستد؛ چون صاحبان قدرت و زر و زور همیشه ايستد. مي مي

ف ادبیىّاتي  مستضعفان قرار دارند. در مقابل اين مترفین و مستكبرين اصلاً ادبیاّت مسىتكبر و مستضىع  

 است كه قرآن درست كرده است. 

ی انتهايي مستضىعفین بىر    ما يک سری مستكبر داريم و يک سری مستضعف داريم و بعد در نقطه

شوند. مستضعف هم لزوماً به معنای بدبخت نیسىت، بايىد در ايىن ادبیّىات دقىّت       مستكبرين پیروز مي

ی  ر زمره همین مستضعفین باشد. در سىوره ها ممكن است طرف دارا هم باشد ولي د بشود. خیلي وقت

جايي كه نوع علوّ فرعىوني بىه    ی قصص اگر اين ادبیاّت مستكبر و مستضعف را بررسي كنیم آن مباركه

؛ اوّل مىردم را شىیعه شىیعه    «أََّهْلََّها شِی عاً  إِنَّ فِرْع وْنََّ ع لا فِي الْأََّرْضِ و ج ع لََّ»شود كه  اين سبک انجام مي
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هايي داريم  ی حق را به استضعاف بكشد. ما فرقه كند، فرقه فرقه بكند و بعد آن فرقهبكند، گروه گروه ب

أََّهْلََّها شِی عاً ي سْتََّضْعِفُ   ج ع لََّ»ها قابل قبول است، منتها  ی اين كه بعضي حق و بعضي باطل هستند. همه

توانىد   را جدا بكند واقعاً مي ها اگر كسي بتواند جامعه را به دسته بندی تبديل بكند و اين«  طائِفََّةً مِنْهُم

ی شیعه و سنّي كدام يک حق هستند؟ معلوم است كىه   جامعه را به استضعاف بكشاند وگرنه انن فرقه

لََّیسْىُوا ع لََّى    »پرسیدند مىا بىا كسىاني كىه      آمدند از ائمه مي جا بوده كه مي شیعه حق است ولي همین

ی  ؛ ببینیىد ائمّىه  « أََّئِمَّىتِكُمُ   إِلََّى    تََّنْظُرُونََّ»گفتند:  مي سنّي هستند چگونه برخورد كنیم؟ و ائمه 2«أََّمْرِنََّا

هايشىان را عیىادت    ؛ مريض« إِنَّهُمْ لََّی عُودُونََّ م رْضََّاهُمْ و  ي شهْ دُونََّ ج نََّائِزََّهُم»كنند.  شما چگونه برخورد مي

سىت كىه   شان برويد. در عروسي و عزايشان شركت كنید و ايىن يعنىي درسىت ا    كنید. به تشییع جنازه

خواهیم بگويیم همه چیز حق است، ولي اين پیوند بايىد مسىتحكم    ی حق و باطل داريم و ما نمي فرقه

ی شیعه با خودش بايد در سطوح معرفتي خودش  فرمودند كه فرقه كه ائمّه مي ضمن اين 1برقرار بماند،

منفىک بشىوند، ايىن     ارتباط داخلي داشته باشد، ولي اين اگر باعث بشود كه طبقات از يكىديگر كىاملاً  

ترين كار است ولي عاقبت آن  سازی كردن راحت كند. لذا پاک راهي را برای علوّ و كارهای فراعنه باز مي

را بايد آدم نگاه بكند. آن موقع بايد يک طرحي داد كه سطوح معرفتي با هم ارتباط داشته باشند، خود 

في ما بین سطوح مختلف جامعىه برقىرار بمانىد و    ها با هم ارتباط داشته باشند، ولي اين ارتباط هم  آن

 يكديگر را نتارانند. 

آن ادبیاّت مستكبر و مستضعف را بايد يک دور بررسىي كنىیم كىه منظىور از مستضىعف هىر چىه        

بیند اتّفاقي كىه   كند مي هايي كه آدم نگاه مي ها نیست، ولي در نوع انسان های در  و داغون و اين آدم

آورنىد؛ يعنىي    ها، بیشتر به ائمّه و انبیاء ايمان مي های رذل به زعم آن آدم رذلون، افتد اين است كه ا مي

ايىن  آورنىد.   تىر ايمىان مىي    ای دارنىد كىه كلّىاً راحىت     ها يک سبُكي آورند. اين تر ايمان مي ها راحت توده

ي كىه  های محدودتری است. رذل بىه معنىای پسىت يعنى     ها از دنیا استفاده ی آن هايي كه استفاده توده

گويند ما چگونه از تو تبعیىّت كنىیم؟    بیند؛ برای همین است كه مي ها را مي انسان در سطح پايین اين

 كنند؟! كه ارذلون دارند از تو تبعیّت مي ؛ و حال اين(111)شعراء: « الْأََّرْذََّلُون  و اتَّب ع ک »
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هىای متوسّىط و    ین آدمدر آيات زيادی اين معنا آمده كه كساني كه در اطراف انبیىاء بودنىد، همى    

طبقات پايین و مستضعف بودند. لذا خیلي شخص بايد حواسش را به خودش بدهد كه امكانات مالي او 

يعني ازدياد امكانات مالي او را به اتراف نكشىاند. چىون اگىر بكشىاند خیلىي       راف او نشود؛مصادف با ات

كنىد. گىاهي    ي خاصي هم پیدا مىي ايستد و يک سنگین های دين مي راحت و به تدريج در مقابل دعوت

شىود،   آيد يک چیزهىايي را متوجّىه مىي    اوقات آدم از بالای همین شهر تهران به پايین شهر تهران مي

 كند؛ يعني يک مدل خاصي هستند.  ها با يكديگر فرق مي های اين حتّي تیپ مذهبي

رسىد، بحىث افتىرا و     مىي كرديم، به نظر  ی مائده كه داشتیم عرض مي ی مباركه ی سوره در اين آيه

معلىوم اسىت كىه سىاختار و     « آباء نا  ما و ج دْنا ع لََّیْهِ»جعل به عنوان يک پاتک است و با اين ادبیّاتي كه 

ای  دهد كه اگر اين باشىد آن موقىع زمینىه    نظام است كه دارد چیزی را در مقابل دعوت انبیاء قرار مي

فرمايند  گونه كه علّامه طباطبايي مي رتبط باشد، نه آنتواند به هم م شود كه ما بگويیم اين آيات مي مي

گذارنىد و   هايي است كه مي ها و بدعت ها، جعل رسد كه اين جعل كه به نظر مي مرتبط نیست. حال اين

دهند؛ چون اگر چیزی را بدعت بگذارند و به خدا نسبت ندهنىد كىه بىدعت نیسىت،      به خدا نسبت مي

ی موارد  دهد. جوا  خدا هم در همه كند و به خدا نسبت مي ميبدعت آن است كه يک چیزی را جعل 

بزرگترهای  ؛ شايد پدران شما،(101)مائده: « شََّیْئاً و لا ي هْتََّدُون  آباؤُهُمْ لا ي عْلََّمُونََّ  أََّ و  لََّوْ كانََّ»اين است كه 

اختار قبلىي  خواهید مدام روی همان سى  شما نفهمیدند، شايد آن ساختار قبلي اشتباه بوده! آيا شما مي

 كنیم؟!  ها چنین كردند ما هم چنین مي برويد؟! و بگويید: آن

إِلََّ  اللَّهِ م ىرجِْعُكُمْ ج میعىاً     يا أََّيُّه ا الَّذينََّ آم نُوا ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ لا ي ضُرُّكُمْ م نْ ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُم(»101)

 « فََّیُنََّبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تََّعْم لُون

اسىم فعىل اسىت    « ع لََّىیْكُمْ «. »يا أََّيُّه ا الَّذينََّ آم نُوا ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»آيه از آيات بسیار مهم است   اين

؛ خودتان را بپايید، مواظب خود باشید. البتّه با يک تأكید بیشتر، وقتي اسم فعل به كىار  «ألْزََّمُوا»يعني 

هىا بىرای    ها خیلىي وقىت   هشدار دارد. اسم فعلرود هم تأكید دارد يعني خیلي خود را بپايید و هم  مي

خىورد   رود. در فارسي هم مشابه آن را داريم؛ مثلاً وقتي كه كسي دارد به جىايي مىي   هشدار به كار مي
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گويیم جلوی خىود را ببىین كىه بىه      گويیم. نمي گويیم جلو، جلو! اين كلمه را با حالت هشداری مي مي

ف بگويند جلىوی خىود را نگىاه كىن بىه ديىوار نخىوری! اگىر         ديوار نخوری! اصلاً وقت نیست كه به طر

كىه   گويند جلو، جلو! يعني اين همه جملات را بگويند طرف به ديوار خورده! همین كه مي بخواهند اين

ضرری « ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ لا ي ضُرُّكُمْ م نْ ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُم»فرصت نیست، هشدار است و تأكید هم هست. 

؛ اگىر شىما هىدايت يافتىه باشىید.      «إِذََّا اهتََّْد يْتُم»شود  ؛ كسي كه گمراه مي«م نْ ضََّلَّ»زنند  شما نميبه 

؛ و « فََّیُنََّبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تََّعمْ لُىون »؛ بازگشت شما به سمت خدا است جمیعاً  «إِلََّ  اللَّهِ م رجِْعُكُمْ ج میعاً»

 داديد.  را به آنچه كه انجام ميدهد شما  كند و خبر مي خدا شما را انباء مي

 «علیکم انفسکم»کاربرد فردی 

شود همین تعبیر فردی  اين آيه يک تعبیر فردی دارد كه همان تعبیر ابتدايي كه از اين فهمیده مي

آن است. در همین تعبیر فردی يک تعبیر اشتباهي وجود دارد؛ يعني كاربرد اشتباه اين آيه، ديده شده 

داننىد! يعنىي    ا در مورد و كاربرد خنثي كردن امىر بىه معىروف و نهىي از منكىر مىي      ها اين آيه ر خیلي

هايي كه گمىراه   ؛ آن«لا ي ضُرُّكُمْ م نْ ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُم»؛ خودت را حفظ كن «ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»گويند  مي

ه هستند را تىو چىه كىار    شود كه كساني كه گمرا اين مي  هستند هیچ ضرری به تو ندارند. عملاً نتیجه

ای از ايىن آيىه    داری، تو به خودت برس! اين تعبیر و كاربرد اين آيه است، منتها خیلي كاربرد جاهلانه

افتد! يعني امر به معىروف و نهىي از    است. اين اگر واقعاً چنین معني داشت با نصّ قرآني به تعارض مي

ی وجىود يىک چنىین     شود كه به واسطه است. نميبروبرگرد در دين  منكر كه به عنوان يكي از امور بي

كه اگر امر به معروف و  ای با يک ملازماتي، نصوص صريحي از آيات قرآن را كنار بگذاريم. ضمن اين آيه

؛ هدايت، مهتدی بودن در گرو اين است كه انسىان واجبىات   «اهتََّْد يْتُم»نهي از منكر واجب است، خود 

دهد، پىس ايىن هىم     هتدی است كه دارد واجبات خود را انجام ميدهد؛ يعني كسي م خود را انجام مي

 «. لا ي ضُرُّكُمْ»، «إِذََّا اهتََّْد يْتُم»جزء آن است. اگر 

ی خود  كند؟ كسي كه تلاش خود را كرده، جامعه حالا اين آيه در مسائل فردی كجا كاربرد پیدا مي

گوينىد   ی خود را انجام داده، بىه او مىي   هرود، او وظیف خواهد بسازد، جامعه به سمتي دارد مي را هم مي



10 

 

ای  هايي كه هدايت نشدند به تو هىیچ ضىربه   ؛ تو به خودت برس، تو خودت را بپا! اين«ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»

؛ و «إِلََّى  اللَّىهِ م ىرجِْعُكُمْ   »رويد  نخواهند زد، ضرری برای تو نخواهند داشت. بالاخره شما به آن دنیا مي

 «.  فََّیُنََّبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تََّعْم لُون»ی خود را انجام دادی  شود كه شما وظیفه جا معلوم مي آن

 « علیکم انفسکم»کاربرد اجتماعی 

خواهند غريق نجات  شود و مي كاربرد ديگر اين آيه اين است كه به كساني كه وارد بحث اجتماع مي

؛ يعني اوّل تو خودت را حفىظ كىن،   «م نْ ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُم ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ لا ي ضُرُّكُمْ»گويند  بدهند مي

كىه   -كننىد  ها خود  افراد اعتراف مي شود و در مشاوره كه انن كراراً ديده مي-نكند مثل كساني باشي 

هىا از كىاری كىه دارنىد      روند غريق نجات بدهند و خود در حال غرق شدن هستند؛ يعني خىود آن  مي

ع لََّىیْكُمْ  »ند! يک چنین كاری عملاً معلوم است بىا مىوازين سىازگار نیسىت. چىون      كن كنند ضرر مي مي

كىه تىو داری ضىرر    « ع لََّىیْكُمْ أََّنْفسُ ىكُمْ  »باشد؛ تو ضرر نبیني. لذا « لا ي ضُرُّكُمْ»ای كه  به گونه« أََّنْفسُ كُمْ

غريق خود را برای غريق غرق نیست! هیچ عاقلانه نیست كه يک نجات « ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»بیني اصلاً  مي

فهمد كه دارد عقىب   كند، بعد خود او هم مي رود يک كارهايي مي كند! تو خودت را بپا! يعني طرف مي

كند! چه كسي گفته اين كار، كار فرهنگي است؟!  رود. به عبارتي خودش را دارد برای بقیه حرام مي مي

ی  پاچىه  خود را ذبح كنید كه يک مملكت كلهگويم وقتي برای اسلام  من به دوستان خودم همیشه مي

شما را بخورند. ارزش زيادی داشته باشد. زود خود را ذبح نكنید! مواظب خود باشید. در حالت نهالي و 

گي خود را ذبح نكنید! بگذاريد يک چیزی بشويد كه وقتي كه ذبىح شىديد يىک مملكتىي از شىما       برّه

كه فقط در فضای امر به معىروف و   ی اين درست كرد، نه اينشود برا استفاده كند. هزار نوع كاربرد مي

 نهي از منكر استفاده كني!

 در خودسازی« علیکم انفسکم»کاربرد 

؛ اين است كه يک جوری «ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ لا ي ضُرُّكُمْ م نْ ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُم»يک كاربرد ديگر اين آيه 

؛ هركه گمراه شد هیچ ضرری «م نْ ضََّلَّ»تن شو كه  قدر روئین نبه خودت برس و مواظب خود باش و آ

قدر  های گمراه ضرری به تو نزند. آن ی گمراه و آدم قدر قوی به خود برس كه هیچ جامعه به تو نزند! آن
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لا ي ضُىرُّكُمْ  »قدر باشد كه  قدر بايد مراقب خود باشي و مراقبت نفس تو بايد آن بايد به خود برسي و آن

ی  بینید كه از حملىه  تواند بالا برود. شما مي مي  ها آدم ، حتّي گاهي اوقات در اين«ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُمم نْ 

  إِذا م سَّهُمْ طائِفٌ مىِنََّ الشَّىیْطانِ تََّىذََّكَّرُوا فََّى ِذا هُىمْ     »رود. در آيات قرآن هست كه  شیطان انسان بالا مي

گىردد، ناگهىان آدم    چرخىد و مىي   آيد و دور حريم دل مىي  مييک طائفي  وقتي  (؛201)اعراف: « مُبْصِرُونََّ

ای از  های شیطان آدم رشىد كنىد. لىذا بىه گونىه      شود در حمله شود. يعني مي شود و بینا مي متذكّر مي

 ها به تو ضربه نزند.  ؛ يعني گمراهي آدم«لا ي ضُرُّكُمْ م نْ ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُم»خودت مراقبت كن كه 

خىواهي بىه گناهكىار خىرده بگیىری       گر اين آيه، اين است كه آن زماني كه شما مىي يک كاربرد دي

؛ تو به خود برس! تو از حريم خودت پای خودت را بیرون نگذار با قضاوت و «ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»گويند  مي

نهىي از  ی مهمي است. توجّه بفرمايید كه امر به معىروف و   نظر دادن راجع به ديگران. اين خیلي نكته

 كند.  بیند اشتباه است، و نهي از منكر مي منكر راجع به فعل است. اين فعل را آدم مي

 جویی است بدترین گناه جرأت بر عیب

البلاغه. در ايىن معنىا دقىّت بفرمايیىد ببینیىد       نهج 110ی  يک روايتي حضرت امیر دارند در خطبه

كه متوجّه ديگران باشد! ولي گويا مشكل خود ما  گويند كه آدم بايد متوجّه خود باشد نه اين چگونه مي

الْعِصْم ةِ و المْ صْىنُوعِ    لِأََّهْلِ  و إنَِّم ا ي نبْ غيِ»فرمايند:  ديگر هستیم! مي های آدمحل شده ديگر كاملاً مراقب 

إِلََّىیْهِمْ  المْ صْىنُوعِ  »هايي كه ديگر پاک شىدند   ، آدمعصمت؛ شايسته است برای اهل «إِلََّیْهِمْ فِي السَّلََّام ة

؛ نىه  «أََّنْ ي رحْ مىُوا أََّهىْلََّ الىذُّنُو ِ و الْم عْصىِی ةِ    »ها  ساخته شدند، در سلامت افتادند، كه  اين« فِي السَّلََّام ة

و ي كُىونََّ الشُّىكْرُ هُىو  الْغََّالىِب      »كه از اهل معصیت بیزاری بجويد، بلكه به اهىل معصىیت رحىم كنىد.      اين

فََّكََّیْف  بِالْع ائِبِ الَّىذِی ع ىا   أََّخََّىاهُ    »يعني به خاطر اين ويژگي شكر كند.  ؛ شكر غالب بر او باشد؛« ع لََّیْهِم

گیری بكند و برادر مؤمن خود را سرزنش بكنىد و او را برنجانىد بىا     تواند عیب ؛ چگونه مي« و ع یَّرََّهُ بِب لْو اه

أََّ م ىا ذََّكََّىرََّ   »فرمايىد:   يجوها مى  عیبب  هايي هستند!  حضرت به اين ها چه آدم ها كه مثلا! اين اين عبارت

كشىي؟ آيىا    ؛ آيىا خجالىت نمىي   « م وْضِع  س تْرِ اللَّهِ ع لََّیْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُو  أََّعْظََّمُ مِنََّ الذَّنْبِ الَّذِی ع اب هُ بِىه 

هايي كه تو داری از گناهان كسي  های خود او افتاد، گناه ی ستاريّت خدا كه به گناه فراموش كرده پرده



12 

 

؛ چگونىه دارد يىک نفىر را    « و كََّیْف  ي ذُمُّهُ بذََِّنْبٍ قََّدْ ر كىِب  مِثلََّْىه  »تر است.  گیری بزرگ مي  او عیبكه به 

گويي مىن انجىام نىدادم؟     كند به گناهي كه مانند آن گناه را خود او انجام داده است! تو مي مذمّت مي

؛ اگىر آن را انجىام   «ع ص   اللَّه  فِیم ا سِو اهُ مِمَّا هُو  أََّعْظََّىمُ منِْىهُ  فََّ ِنْ لََّمْ ي كُنْ ر كِب  ذََّلِک  الذَّنْب  بِع یْنِهِ فََّقََّدْ »

كىه   تر از آن را كه انجام دادی! خطای جنسي نكردی ولي يک كار ديگر كردی، و آن اين ندادی، بزرگ

و ايْىمُ  »ی كلیدی در بحث دين است كه  گويي آن را هم انجام ندادم؟! اين يک نكته دروغ گفتي. آيا مي

؛ )قسىم امیىر   «اللَّهِ لََّئِنْ لََّمْ ي كُنْ ع ص اهُ فِي الكََّْبِیرِ و ع ص اهُ فِي الصَّىغِیرِ لََّج رََّاء تُىهُ ع لََّى  ع یىْبِ النَّىاسِ أََّكبْ ىر      

؛ خدا را بیهوده در معىرض قسىم قىرار    (221)بقره: « عُرْضََّةً لِأََّيْمانِكُم  لا تََّجْع لُوا اللَّه »المؤمنین يعني قسم! 

گويند: به خدا قسم اگر اين كبیره را انجىام نىدادی و صىغیره هىم انجىام       كه امیرالمؤمنین مي ندهید(

كارهىا    ی آن گیىری از مىردم از همىه    ؛ همین جرأت تو به عیب«لََّج رََّاء تُهُ ع لََّ  ع یْبِ النَّاسِ أََّكْب ر»ندادی 

رنجاني، چرا چنین  ز خود ميروی؟ مردم را ا تر است! اصلاً به چه جرأتي از حريم خودت فراتر مي بزرگ

ی من امر به معروف و نهىي   تواني بگويي كه آقا اين كار منكر است، وظیفه كني؟ تو نهايتاً مي كاری مي

كنند؟!  ها چه كارهايي مي هايي؟! اين آدم تواني بگويي چه آدم كنم. نمي از منكر است و نهي از منكر مي

؛ در « لََّىا تََّعجْ ىلْ فىِي ع یىْبِ أََّح ىدٍ بذََِّنبْىِهِ فََّلََّع لَّىهُ م غْفىُورٌ لََّىه         »ی خدا  ه؛ ای بند«ي ا ع بدْ  اللَّهِ»گويد  بعد مي

؛ بىه خىود   «و لََّا تََّأْم نْ ع لََّ  نََّفسِْک  ص غِیرََّ م عْصىِی ة »گیری عجله نكن، شايد خدا او را بخشیده است.  عیب

د خدا بابىت همىان تىو را عىذا  كنىد.      ؛ شاي« فََّلََّع لَّک  مُع ذَّ ٌ ع لََّیْه»ات!  ايمن نباش حتي به گناه صغیره

داند  ؛ همین كه كسي عیب خودش را مي« فََّلْی كْفُفْ م نْ ع لِم  مِنْكُمْ ع یْب  غََّیْرِهِ لِم ا ي عْلََّمُ مِنْ ع یْبِ نََّفسِْه»

هُ ع لََّ  و لْی كُنِ الشُّكْرُ شََّاغِلاً لََّ»كه بخواهد عیب مردم را بگیرد.  بايد كفايت بكند و او را بسنده بكند از اين

ی او باشد، يعني آن چیزی كه او را به خود  كننده شكر بايد شاغل و مشغول«  مُع افََّاتِهِ ممَِّا ابْتُلِي  بِهِ غََّیْرُه

كند اين باشد كه خدا را شكر كه من معافات دارم و در امان هستم از آن چیزی كه مىردم   مشغول مي

لله كه مىا مبىتلا    يعني بايد مدام بگويد خدايا شكر، خدايا الحمد؛ «الشُّكْرُ شََّاغِلاً لََّهُ»به آن مبتلا هستند 

ها قضىاوت بكنىد،    كه راحت مدام راجع به آدم به چنین جرياني نیستیم. يعني به خودش بگويد، نه اين

جا اسىت   ی آن خطاها بدتر است. اين گیری بكند، از خود برنجاند كه اين از همه جويي بكند، عیب عیب
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خود را برس! خودت را بپا! به خود بپرداز! طرف آمىده بىه   « ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»ف گفت شود به طر كه مي

كنم. چرا  كنید؟ گفتم: من هیچ فكری راجع به شما نمي گويد آقا شما راجع به ما چه فكری مي من مي

  مىردم فكىر   كنم و نبايد هم فكر كنم. ما نبايد هم به عیىو  بايد راجع به شما فكر كنم؟ اصلاً فكر نمي

جا جايي است كه بايد  كند، بايد استغفار كند. اين كنیم. يعني آن زماني كه آدم به عیو  مردم فكر مي

؛ به خود برس و بپرداز، مراقب خود باش و جان خود را حفظ كن، مواظب باش «ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»گفت 

هىا   حالت انسان را كلّاً از گیىر دادن بىه آدم   خود تو به ديوار نخوری، جهنّم در انتظار خود تو است! اين

 دهد. اين قابل دقّت است.  ی خود را انجام مي دهد و وظیفه كند. ديگر گیر نمي مبرّا مي

در تعبیر فردی اين مطلب است. اين تعبیر هىم شىايد بىا    « ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»اين يک تعبیر از تعابیر 

زنند، جىا دارد كىه بىه يىک نفىر       هايي مي ني وقتي كساني بدعتخود سیاق آيات هم سازگار بیفتد؛ يع

ی خود انجام بده و ديگر به خود برس. يعني خود را  ی خودت را در قبال جامعه بگويند كه شما وظیفه

شوم! همه توی چاه رفتنىد   حفظ كن! تا اين بهانه نشود كه آقا همه گمراه شدند پس من هم گمراه مي

 ماند.   عملاً به يک زنهار مي« ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»اينروم!  من هم توی چاه مي

آورد كه تعبیری اجتماعي است، منتها ايىن تعبیىر   « ع لََّیْكُمْ أََّنْفسُ كُمْ»شود برای  يک تعبیر ديگر مي

شىود ايىن حىرف را زد. بىرای      طىوری نمىي   مصححّ قرآني لازم دارد. آدم بايد مصححّ نشان بدهد همین

شىود يكىي    به اين تعبیر در قرآن، استفاده مي« أََّنْفسُ كُمْ»مصححّ قرآني برای اين كه  كه يكي دو تا اين

ی عجیبي هم اسىت. در ايىن    ، خیلي آيه91ی  ی معروف، آيه ی نور را ببینید، همان آيه ی مباركه سوره

ها در  اين شود كه آيه نوع ارتباط و پیوندی كه مؤمنین با يكديگر دارند، در سطح بسیار بالايي طرح مي

انىد: يعنىي    اند: ما خیلي با هم دوست هستیم و ائمىه پرسىیده   روايات هم تأيید دارد؛ مثلاً به ائمه گفته

كه شده در اين حدّ كه دست در جیب يكديگر كنید و ما يحتاج خودتان را برداريد؟! گفتند در اين  اين

یر در روايات اسىت. تعبیىر تفكیىک    حدّ نه! گفتند: پس نگويید ما خیلي با هم دوست هستیم! اين تعب

ها هستند برادر خنده هستند مثلاً  بین اخوان الثقه و اخوان المكاشره است. مكاشره يعني خنده، بعضي

دهنىد از   ای كه برای همديگر جان مي خورند. آن برادری به درد خنديدن و گعده و دور هم نشستن مي
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يعنىي بىه دسىت آوردن    «. الْأََّحْم رِ كِبْرِيتِ مِنََّ أََّع زُّ»كه  گويند اين نوع نیست. آن نوع را اخوان الثقه مي

كه به خود ضرر بزند، ولي واقعاً يک  كند، نه اين اخوان الثقه كه طرف واقعاً دارد خود را خرج دوست مي

ها هم قابل تفكیک است  ها را با يكديگر به سر  ريختند. البتّه اين پیوند عمیقي با همديگر دارند و اين

هىا را اخىوان الثقىه     افتىد. مىا اسىم آن    ها اتّفاق مىي  های عشق و عاشقي كه بین دبیرستاني آن حالتاز 

ها چیزهايي  ها يک حسّ و حالي است كه در دبیرستان و اوايل دانشگاه وجود دارد. اين گذاريم. آن نمي

افتند و فكىر   چیزها ميگويیم اخوان الثقه ياد اين  ها تا مي رود، پايدار نیست. بعضي است كه از بین مي

ها چیز ديگری است. حالت آن اصىلاً حالىت عشىق و     ها تأيید حالات خودش است! نه! اين كنند اين مي

 عاشقي ندارد ولي كاملاً پیوند به سر  ريخته هستند. 

 ها )هویت اجتماعی فرد( انفسکم به معنی خودی

أََّنْفسُىِكُمْ    الْأََّعْرََّجِ ح رََّجٌ و لا ع لََّ  الْم ريضِ ح رََّجٌ و لا ع ل ح رََّجٌ و لا ع لََّ    لََّیْس  ع لََّ  الْأََّعْم »گويد  آيه مي

؛ و بىر  «أََّنْفسُِكُمْ  و  لا ع ل »؛ بر اعرج حرج نیست و بر مريض حرج نیست (91)نور: « أََّنْ تََّأْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُم

اولّاً مگر كسىي  «  أْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُمأََّنْفسُِكُمْ أََّنْ تََّ  ع ل »خود شما، اولّاً بايد ببینیم اين خود شما چیست؟ 

ی خود هم چیزی بخورد؟! كسي در اين باره شبهه و سىؤال   تواند از خانه شبهه داشت كه آيا كسي مي

ی همىه   شىود از خانىه   اجازه است وگرنه با اجازه كه مىي  منظور بي«  أََّنْ تََّأْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُم»ندارد، بلكه 

أََّنْ تََّأْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُمْ أََّوْ بُیُوتِ آبائِكُمْ أََّوْ بُیُوتِ »ها خورد.  شود از اين خانه اجازه مي ها يعني بي خورد. اين

أََّوْ بُیُوتِ أََّعمْامِكُمْ أََّوْ بُیُوتِ ع مَّاتِكُمْ أََّوْ بُیُوتِ أََّخْوالِكُمْ أََّوْ بُیُوتِ خىالاتِكُمْ أََّوْ مىا     أُمَّهاتِكُمْ أََّوْ بُیُوتِ إِخْوانِكُم

قدر با شما دوست بوده كه كلید  ای كه كلید آن در دست شما است. بالاخره آن ؛ از خانه«لََّكْتُمْ م فاتِح هُم 

أََّوْ . »1هىا را زديىم   گىرفتن  های جهادی ما زيرآ  اين اجىازه  را به دست شما داده است. در اين مسافرت

ی  ؛ هیچ گناهي نیست كه جمیعىاً برويىد خانىه   «أََّشْتاتاً ص ديقِكُمْ لََّیْس  ع لََّیْكُمْ جُناحٌ أََّنْ تََّأْكُلُوا ج میعاً أََّوْ

اجازه است وگرنه با اجىازه كىه اصىلاً لزومىي      گويند اين بحث بي اجازه بخوريد. مفسّرين مي طرف و بي

توانید بخوريد، ولي در اين آيه سطح ديگری از ارتباط است. بعىد   ، شما از اموال همه مي ندارد. با اجازه

ای شديد به خود سلام كنید.  ؛ وقتي كه وارد يک خانه« أََّنْفسُِكُم  د خََّلْتُمْ بُیُوتاً فََّس لِّمُوا ع ل فََّ ِذا »گويد  مي
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به خودتان سلام كنید يعني به چه كسي؟ مگر ديوانىه اسىت بىه خىودش بگويىد سىلام علىیكم؟ ايىن         

ا نیست كه مىن بىه خىود سىلام     هايتان سلام كنید، به اين معن ی يعني به خود«  أََّنْفسُِكُم  فََّس لِّمُوا ع ل »

؛ يعنىي بىه همىین اجتمىاع     « أََّنْفسُِكُم»دهد.  را نشان مي«  أََّنْفسُِكُم»بكنم. اين آيه، آن هويّت اجتماعي 

؛ اين « ونتََّحِیَّةً مِنْ عِندِْ اللَّهِ مُبار كََّةً طََّیِّب ةً كََّذلِک  يبُ یِّنُ اللَّهُ لََّكُمُ الْآياتِ لََّع لَّكُمْ تََّعْقِلُ»خودتان سلام بكنید 

كه بر سر چنین آياتي تعقّل بكنیىد؛ يعنىي در ايىن آيىات      كنیم برای اين گونه تبیین مي آيات را ما اين

ی نىور بىا    كند كه اگىر بىه سىوره    دقّت بفرمايید. قرآن سطوح خاصي از ارتباط را در اين آيات طرح مي

 ای در اين بحث هست.  انسجام نگاه بشود مطالب فوق العاده

يا أََّيُّه ا الَّذينََّ آم نُوا لا تََّأْكُلُوا أََّمْوالََّكُمْ ب یىْنََّكُمْ بِالْباطىِلِ   »ی نساء هم هست:  ، سوره21  ر آيهاين بحث د

ی كلیىدی اسىت و در بحىث     اين آيه در بحث فقهىي خیلىي آيىه   «  إلِاَّ أََّنْ تََّكُونََّ تِجار ةً ع نْ تََّراضٍ مِنْكُم

لا تََّىأْكُلُوا أََّمْىوالََّكُمْ   »شىود.   اين آيه اسىتناد مىي   كه در معاملات مطرح است خیلي به« رضای معاملي»

؛ اموال خودتان را بین خودتان به باطل نخوريىد. يعنىي در حقیقىت امىوال يكىديگر را      «ب یْنََّكُمْ بِالْباطِلِ

، كه از روی تجارت باشد ؛ مگر اين« إلِاَّ أََّنْ تََّكُونََّ تِجار ةً ع نْ تََّراضٍ مِنْكُم»بدون رضايت معاملین خوردن 

اين « و لا تََّقْتُلُوا أََّنْفسُ كُمْ»گويد  اين مال مال جامعه است، پس اموال يكديگر را به باطل نخوريد. بعد مي

اش بحىث   های فقهي تا همین نقطه چه ارتباطي به آيه دارد؟ اين حرف خیلي مهم است، ولي در كتا 

؛ خود را نكشىید! ايىن    «قْتُلُوا أََّنْفسُ كُمْو لا تََّ»داني  داند بعد اين آيه چیست؟! اصلاً مي شود. كسي نمي مي

ی قبل دارد؟ ايىن خىود    است؟ اولّاً اين بخش چه ارتباطي با آيه«  تِجار ةً ع نْ تََّراضٍ مِنْكُم»ی  بعد از آيه

ی قیىام جامعىه اسىت، در     های بحث اقتصاد را كه مايه يک بحث مفصّلي است كه من بعضي از قسمت

ج ع ىلََّ اللَّىهُ لََّكُىمْ      و لا تُؤْتىُوا السُّىفََّهاء  أََّمْىوالََّكُمُ الَّتىي    »ام كىه دارد   گفتىه ی نسىاء   ی مباركىه  همین سوره

و لا تُؤْتىُوا  »گويىد   (؛ اقتصاد باعث قیام و ايجاد هويّت جامعه است. دقىّت بفرمايیىد نمىي   1نساء: «)قِیاماً

ها را  كه بايد بگويد اموال آن ها ندهید، با اين ها را به آن گويد اموال آن ؛ نمي«ج ع لََّ  السُّفََّهاء  أََّمْوالََّهُمُ الَّتي

ايىن را عىرض    (15)مائده: «ج ع لََّ اللَّهُ الكََّْعْب ةََّ الْب یْت  الْح رام  قِیاما»ها ندهید. يک موقع بر سر همین  به آن

منظور آيه اين اسىت كىه امىوال    كه  با اين« قِیاماً لََّكُمْج ع لََّ اللَّهُ   الَّتي أََّمْوالََّكُمُو لا تُؤْتُوا السُّفََّهاء  »كرديم. 
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، در صىورتي  «قِیاماً لََّهُمْج ع لََّ اللَّهُ   الَّتي مْوالََّهُمُو لا تُؤْتُوا السُّفََّهاء  أََّ»سفیه را به خود او ندهید. بايد بگويد 

بىرای   اين امىوال « و لا تُؤْتُوا السُّفََّهاء  أََّمْوالََّكُمُ»شود.  جا اموال دارد با يک هويّت اجتماعي نگاه مي كه اين

مثل خون برای بدن است، خون برای عضو نیست،   شما است، برای جامعه است، برای اين و آن نیست؛

؛ اين «ج ع لََّ اللَّهُ لََّكُمْ قِیاماً  و لا تُؤْتُوا السُّفََّهاء  أََّمْوالََّكُمُ الَّتي»چرخد بايد هم بچرخد.  درون اعضای بدن مي

هستید. اين خىون را    مال در هويت اجتماعي آن، زنده ی اين مال باعث قیام شما است. شما به واسطه

بحىث    -2كعبىه    -1میرد. دو چیز باعث قیام جامعه معرّفي شده اسىت:   از بدن بیرون بكشند، بدن مي

 ها جدا بشود...  اقتصاد كه اگر تحت عنوان اسراف و تحت عنوان كنز كردن و اين

ايىم! بىه عنىوان بیىت المىال       ه تعريىف نكىرده  و چقدر بد است كه هنوز ما چیزی به نام مال جامعى 

ايىم. يىک    ايم، ولي مال را به عنوان هويّت اجتماعي تعريىف نكىرده   مسلمین يک چیزهايي تعريف كرده

در فقه ما اگىر  « س بیلِ اللَّهِ  الَّذينََّ ي كْنِزُونََّ الذَّه ب  و الْفِضَّةََّ و لا يُنْفِقُونََّها في»طوری شده كه انن اين آيه 

كه مىا   بشود! برای اين«  فََّب شِّرْهُمْ بِع ذا ٍ أََّلیم»ي را كنز كند، اصلاً گناه هم نكرده چه رسد كه كسي مال

چیزی به نام مال برای جامعه نداريم! در صورتي كه تو حق نداری اين خون را برداری و بیرون بريزی. 

ن خون برای بىدن اسىت.   حق نداری اسراف كني، حق نداری كنز كني. خون را برداری و نگاه داری. اي

لذا عجیب است كه انن در فقه ما، نه انفاق واجب است و نه كنز كردن حرام است! اين بىرای دوری از  

قرآن است كه جايگاه انفاق كلاًّ معلوم نیست چیست. انفاق كردني كه كلاًّ كنار بحث نماز آمده، واقعا به 

 عنوان اصول دين است نه به عنوان فروع دين! 

 کبر و فقه اصغرفقه ا

من در پرانتز اين را به شما توضیح بدهم. ببینید تعبیر اصول و فروع، تعبیر تقريبىاً روايىي نیسىت.    

كه تعبیر خوبي است و در شیعه به نام فقه اكبر و فقه اصغر  ،اهل تسنّن از يک تعبیری استفاده كردند

بیر قابل دقّت است. فقه اكبر فهم همىین  . اين تعكنند اين ادبیاّت را استفاده مي هم آقای جوادی آملي

شود همین چیزهىايي كىه در    فونداسیون است. فقه اصغر مي ی كلّي، و آن اصول و راهكارها، آن چهره

فروع مطرح است. حالا باز بحث است كه ولايت فقیه آيا بايد فقه اكبر او خو  باشد يا فقىه اصىغر او؟   
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خطوط كلّي را خو  بشناسىد و منويىات ديىن را متوجّىه     اين بحث بسیار مهم است. يعني آيا اصول و 

بشود و مسلطّ باشد؟ يا در اين قشور وقت گذاشته باشد؟ مثلاً روی احكام به صورت جزئي خیلي وقت 

جا كه اصىلا مرجعیىّت،    گذاشته باشد. اين خودش يک بحث است كه حالا حرف زيادی دارم بر سر اين

فاقاً در بحث ولايت فقیه مهم است اين است كه فقه اكبىر او  شرط ولايت فقیه نیست. آن چیزی كه اتّ

هىا يىک    خو  باشد؛ يعني در جايگاه خطوط كلّي بتواند خطوط كلّي منويات دين را بفهمد و نوعاً اين

ها خیلي خو  اسىت فقىه    ها! معولا كساني كه فقه اكبر آن جهات تعاكسي دارند مگر در نوادری از آدم

ها خو  نیست. مگىر   ها خو  است نوعاً فقه اكبر آن و كساني كه فقه اصغر آنها خو  نیست  اصغر آن

كنىد كىلّ    شود، آدم فكر مي های معارفي وقتي وارد مي هايي مانند امام هستند كه در بحث يک اعجوبه

های كلّي گذاشىته اسىت و از آن    عمر خود را بر همین مباحث فلسفي و عرفاني و خطوط كلّي و حرف

گونه نوادر هىم واقعىاً كىم پیىدا      نگر است. اين بیني امام بسیار جزئي ات مسائل فقهي، ميطرف در جزئیّ

شوند و آن چیزی كه واقعاً مهم است فقه اكبر است. فقه اكبىر اصىلاً فونداسىیون فكىر اسىت. اگىر        مي

ن ی اصىلي قىرآن دادن آ   كساني خواستند اين فقه اكبر را دنبال كنند راه آن قرآن است؛ چون وظیفىه 

هىای كلّىي    كند و سیاست جهات كلّي قانون اساسي است. در حقیقت قرآن به آن جهات كلّي اشاره مي

ی  كه مثلاً سیاست كلّي روابط بین الملل خدا چگونه است؟ برخورد بىا يهىود، بىا نصىاری و بىا جامعىه      

گر كسي نقشه را ها را بداند و ا اسلامي، عبادات، جايگاه اين احكام كه كسي به صورت كلّي جاهای اين

نشیند و اگر نقشه معلىوم   آيد روی نقشه مي داند مصالح را كجا بچیند! مصالح و آن فروع مي نداند نمي

های ما هم كه بالاخره متىولّي ايىن    گذاريم و حوزه نباشد.... عمده اين است كه ما روی نقشه وقت نمي

ه نقشه نباشد شما هر چه اين كار را گذارند! نقشه مهم است وگرن ها وقت نمي داستان است خیلي وقت

رود، اقتصىاد يىک راه    رود، حجّ بىرای خىود يىک راهىي مىي      فرو بكنید اصلاً نماز برای خود يک راه مي

ها چه ارتباطي با يكديگر دارند، مسائل اقتصادی و اجتماعي با هم چه ارتباطي  فهمیم اين رود، نمي مي

 مشخّص بشود. ها  كه نقشه دارند! و اين فرق دارد تا اين
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فقیه آن است كه فقه اكبر او خیلي بالا باشد. لذا بايد واقعاً روی اين فقه اكبر وقت گذاشت كه جای 

انفاق معلوم بشود، اقتصاد معلوم بشىود، مىال معلىوم بشىود، جايگىاه انفىاق كنىار نمىاز معلىوم بشىود،           

ها را بىردارد و از   حتي كسي پولكه به را های كنز كردن به لحاظ اجتماعي معلوم بشود. نه اين  حرمت

نظام اقتصادی خارج بكند! و مثلا زمین بخرد و نگه دارد تا قیمتش بالا برود! بالاخره فقه ما بايد بتواند 

و اين فرق دارد با كسي كه اين پول را بردارد زمین بخىرد و كشىاورزی   «.  فََّب شِّرْهُمْ بِع ذا ٍ أََّلیم»بگويد 

هىا القىاء    همان نگىه داشىتن مىال اسىت. واقعىاً از ايىن      « كْنِزُونََّ الذَّه ب  و الْفِضَّةََّالَّذينََّ ي »كند. منظور از 

ها  های فقه اكبری روی اين شود. يعني مال را از پروسه خارج كند. برای اين منظور دقّت خصوصیّت مي

 لازم است. 

بِالْب اطِلِ إِلَّا أََّنْ تََّكُونََّ تِج ار ةً ع نْ تََّرََّاضٍ مىِنْكُمْ و لََّىا تََّقْتُلىُوا     ي ا أََّيُّه ا الَّذِينََّ آم نُوا لََّا تََّأْكُلُوا أََّمْو الََّكُمْ ب یْنََّكُمْ»

 (21)نساء: «أََّنْفسُ كُمْ إِنَّ اللَّه  كََّانََّ بِكُمْ ر حِیماً

كىه بىه ايىن     جىا دارد « ي ا أََّيُّه ا الَّذِينََّ آم نُوا لََّا تََّأْكُلُوا أََّمْو الََّكُمْ ب یْنََّكُمْ بِالْب اطىِلِ »بعد از اين قسمت آيه 

كه شما جامعه را نكش. اين موجب قتل جامعه است. اگر قرار باشد روابىط  « و لََّا تََّقْتُلُوا أََّنْفسُ كُمْ»بگويند 

نباشد و أكل مال به باطىل بشىود و أكىل    « ع نْ تََّرََّاضٍ»هايي باشد كه  اقتصادی جامعه بر اساس تجارت

ها اگر بخواهد أكل مال به باطل  در رشوه، اين مال به باطل انواع مختلف دارد، چه در مشاغل حرام، چه

 شود.  موجب قتل جامعه مي در جامعه بشود، 

اصلاً از اوّل سوره نساء كه بخوانید نگاه آن سوره يک نگاه اجتماعي است. حتّىي آن موقىع كىه بىه     

 رسد، برای سامان دادن يک بحث اجتماعي اسىت بىه عنىوان يكىي از     ها كه مي بحث طلاق و زن و اين

و لا تََّقْتُلىُوا  »های اجتماعي. شما جامعه را اگر ببری به اين سمت كه روابط اقتصادی داشىته باشىد    نهاد

، اين عامل قیام است و در غیر اين صورت خودت را كشتي، يعني جامعه را كشتي، جامعىه را  «أََّنْفسُ كُمْ

 «. و  لا تََّقْتُلُوا أََّنْفسُ كُمْ»از بین بردی. 

 ؛ یعنی مراقب جامعه خود باشید!«نْفُسَکُمْولَا تَقْتُلُوا أَ»
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گويد آقا بعد از  درصد از كساني كه اهل فن هستند مي 10چقدر اين آيات مهجور است. باور بكنید 

قدر واضح است كه كساني  ی معروفي است يعني آن ،) اين آيه خیلي آيه«...تِجار ةً ع نْ تََّراض»ی  اين آيه

« و لا تََّقْتُلىُوا أََّنْفسُ ىكُمْ  »ويي: معني قسىمت بعىدی ايىن آيىه كىه دارد      گ دانند.( مي كه طلبه هستند مي

 گويد: معلوم نیست! چیست؟ مي

؛ يعني خود را نكشید كه اين باعث قتل جامعه است. اگر اين نگىاه بشىود كىه    «ولا تََّقْتُلُوا أََّنْفسُ كُمْ»

جايي  عام مجموعي( يعني آنگويیم خود شما من با   ها مي خود شما به وجه اجتماع )به قول ما طلبه

ی  آيد؛ يعنىي شىما مراقىب جامعىه     درمي« ع لََّیكُم أنفسُ كُم»كه نظام و اجتماع است، يک تعبیر ديگر از 

 خود باشید.

 «عَلَیکُم أنفُسَکُم»هویت اجتماعی 

آن ايىن اسىت كىه     اين دو تعبیر دارد. يک تعبیر(، 101)مائده: « ضََّلَّ إِذََّا اهتََّْد يْتُم  م نْ  لا ي ضُرُّكُمْ»پس 

زنند. تعبیىر   ها بس شما ضربه نمي اگر جوامع ديگر گمراه باشد، شما اگر مراقب اجتماع خود باشید اين

ديگر اين است كه اگر جامعه و ساختار جامعه درست ريخته بشود، كساني كه در همین جامعه گمىراه  

گويید. يعني  ه وجه اجتماع داريد ميب« أنفسُ كُم»زنند. شما يک موقع  ی شما ضربه نمي باشند به جامعه

لا »طور بشود  شما مراقب اين ساختار باشید، ساختار خود را درست بچینید و مراقبت كنید كه اگر اين

تواند ضربه  ؛ كسي كه در همین ساختار است اگر گمراه هم باشد به اين مجموعه نمي«ضََّلَّ  م نْ  ي ضُرُّكُمْ

گونه نیسىت! تىا دنیىا     مت حضرت مهدی همه خو  هستند؟ ابداً اينكنید زمان حكو بزند. مگر فكر مي

آيد. خود  هست شیطان است. اين ساختار درست است؛ لذا كاری از دست كسي هم گمراه است بر نمي

اسىت.  « ع لََّیكُم أنفسُ كُم»او گمراه است و اين گمراهي او گمراهي مسری نیست. اين يک تعبیر ديگر از 

آن نفر( بیشتر سازگار است. اين «)ضََّلَّ  م نْ»كه اين با « أنفسُ كُم»ماع به جهت يعني ديدن ساختار اجت

شىود كىه    شود، تعبیر آن ايىن مىي   با قبل آيه هم سازگار است، منتها سازگاری آن به تعبیر ديگری مي

را  ی خودتان شما كه تا به حال بحث ولايت، بحث ارتباط اجتماعي و... داشتید، حالا شما بیايید جامعه

بسازيد، اجتماع خودتان را بسازيد، ساختارها و نظام خودتان را بسازيد. اين ديگر ابداً هیچ منافىاتي بىا   
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ع لََّیكُم »خواهید بگويید  كه خود اين مؤيد است. وقتي مي امر به معروف و نهي از منكر ندارد ضمن اين

 فظ كنید.؛ خود را حفظ كنید؛ يعني خود به وجه اجتماعي خود را ح«أنفسُ كُم

 وظیفه والی ساختارسازی و مراقبت از ساختارهاست

گیىرد، وقتىي يىک     حالا بحث راجع به عامّ مجموعي مفصّل است؛ يعني يک مجموعىه شىكل مىي    

شود كىه هىر    گیرد همیشه در مجموعه امام لازم است كه در جای خودش بحث مي مجموعه شكل مي

شىود، همىان    شود، متوجّىه نظىام مىي    جموعه ميگیرد و وظائفي متوجّه م جايي كه مجموعه شكل مي

جايي اسىت   كه وظايف والي نظام چیست آن شود. اصلاً پیدا كردن اين وظیفه متوجّه والي نظام هم مي

ای  كه شما بتوانید بفهمید كه كجا وظايفي متوجّه نظام شده، كجا نگاه به اين ساختار شده كه وظیفىه 

توجّه خود والي نظام بشود. يعني از وظايف والي نظام تشىكیل  ای است كه م كه متوجّه او بشود وظیفه

 ساختارها است. ساختاربندی و مراقبت از ساختارها وظايف والي نظام است.

رود البتّه برای نیروهای دشمن بیروني هىم دو تعبیىر    برای مفرد به كار مي« م نْ»تعبیر  ج: )سؤال(

ها و ساختارهای دشمن بیروني هم گفته شود، البتّه بايد  دهبتواند به تو« م نْ»كه تعبیر  گفتم. يكي اين

كه ممكن است به اين معنا باشىد   شويم. يكي اين تر  مصحّحات آن را به دست بیاوريم تا اندكي مطمئن

به عنوان « م نْ»زنند ولي  ها به شما ضربه نمي كه اگر شما ساختار محكّمي داشته باشید عملاً ديگر اين

 م قابل بررسي است. داخلي ه« م نْ»

؛ يعني از مردم نترسید. از بیرون نترسید. از داخل خودتىان هىم ديگىر لازم    «واخشونِ»ج: )سؤال( 

جىا   دهید ديگر لازم نیست بترسید. از من بترسىید. آن  نیست بترسید. شما ساختار ولايي را تشكیل مي

ا بسىازيد. يعنىي از كاربردهىای آن ايىن     ی خودتان ر ؛ بیايید مراقب باشید جامعه«ع لََّیكُم أنفسُ كُم»هم 

ی خودت را بساز! ما  بايد  ی آمريكا را بسازی؟ بنشین اوّل جامعه خواهي بروی جامعه است كه شما مي

 1ی خود را اوّل بسازيم.  جامعه

  « الطَّاهِرِين  س یِّدِنََّا مُح مَّدٍ و آلهِِ  ع لََّ   اللَّهُ  و ص لَّ »
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. شخصي بود با ما يک مقداری مشكل داشت و من هم خبر نداشتم. يک جايي او را ديدم و معانقه كىرديم. او در ذهىن خىودش     1

طىور كىه بىه سىمت ديگىری       گیرند! همین ها ما را تحويل نمي اين گرفت كه مثلاً چیزهايي ساخته بود و داشت برای خود مؤيد مي

كنند. من تىا   ها روبوسي را هم از آدم دريغ مي بیني، اين ها را مي رفتم، آهسته شنیدم چه گفت. به شخص ديگری گفت اين آخوند

و ريخت. بعد آمد در كنار ما نشست و اين را شنیدم او را در آغوش گرفتم و فشار دادم و دو سه تا ماچ كردمش. ناگهان اين آدم فر

گىويیم   كرد. ناسزا گفت و ديد ما هم چیزی نمي نیم ساعت به نظام ناسزا گفت و خیال او راحت شد؛ يعني داشت خود را تخلیه مي

خنديم. بعد هم با ما خیلي رفیق شد. آدم بايد ببیند مشكل طرف چیست. ظاهر حرف گىاهي اوقىات چیىز ديگىری      و همراه او مي

 است، مهم آن مشكل است. 

 9، ص 12وسائل الشیعه، ج    -2
زنند متوجّىه نیسىتند    ی خود را با افرادی كه ضد ولايت فقیه هستند، به هم مي . بعد شما ببینید انن كساني كه به راحتي رابطه 1

ولايت فقیه است! بحث ما اين نیسىت   كند. او ضدّ ولايت امام معصوم بوده، و اين ضدّ كه اين كار راهي برای علوّ فراعنه درست مي

رويم كىه داشىته    ای برای جداسازی باشد، مي ها زمینه كه چه چیز درست است و چه چیز اشتباه است، بحث اين است كه اگر اين

ری كننىد و حتّىي تحىت عنىوان تئىو      ها را از يكديگر  جىدا مىي   هايي كه مدام آدم ای باشد برای انفكاک باشیم! يعني اگر اين زمینه

مىا جامعىه را   شود. اگىر   ی اسلامي تمام مي ای است كه به شدتّ به ضرر جامعه سازی پروژه ی خالص سازی كردن، اين پروژه خالص

رسیم به يک عدد كوتاهي كه ديگر در آن عىدد كوچىک آقىای جىوادی      ها كه انقلابي نیستند! مي مدام خالص بكنیم و بگويیم اين

كرديم كه ايىن   زديم و اشاره مي شود. ما وقتي در حوزه داشتیم اين حرف را مي مملكت تمام مي آملي هم جايي ندارد! اين به ضرر

ها واقع شدم، خیلي جالب بود كىه آقىا همىان موقىع      جا مورد اعتراض بعضي از بچّه جريان سیّد حسن خمیني درست نبود، من آن

سىازی و   مىدام عملیّىات پىاک     ن فرمايش را فرمودنىد كىه ايىن   ها آمد كه آقا هم انن اي SMSگفتند و ديديم  داشتند همین را مي

 جداسازی صحیح نیست.

كه دمپايي همديگر را پوشیدند! نوبت بىه مىا رسىید گفتىیم:      طلبند بابت اين شود همه از يكديگر حلالیّت مي . وقتي آخر اردو مي 1

لیّت بطلبي برای آن زن  ساعت دو نصف شب كه بلد خواهي حلا طلبه؟ اولّاً اگر مي كشي از هر كسي داره حلالیّت مي خجالت نمي

شوی، حلالیت بطلب! برای دمپايي لزومىي نىدارد    كني و خودت بیدار نمي هم نیستي برای نماز شب بیدار بشوی، همه را بیدار مي

قبل از اذان بیىدار شىوند!   توانند دو ساعت  ها هم نمي ای شود! در حالي كه حرفه حلالیّت بطلبي. آقا دو ساعت قبل از اذان بیدار مي

خىواهي   شود! مىي  كند ولي خودش بیدار نمي خواهد دو ساعت قبل از اذان بیدار شود و بعد همه را بیدار مي جا جوگیر شده مي اين

ت جا آمديم بابت دمپايي بايد از يكىديگر حلالیّى   حلالیّت بطلبي اوّل برای اين موضوع حلالیّت بطلب. ما با يک جمع برادری به اين

چیزها كه مهم نیست. انن اين   نسبت هستیم كه بايد بابت دمپايي يكديگر حلالیّت بطلبیم؟! اين قدر با يكديگر بي بطلبیم؟! ما اين

خوانم. چه اهمیّتّي دارد؟ بین اين  ها برداشتم! با اين كمربند نماز هم مي های بچّه كمربندی كه به كمر من است را از يكي از حجره

دانم كمربنىد   ها نیست. كمربند من پاره شده بود رفتم كمربند يک نفر را كه اصلاً نمي ی خود ما كه ديگر اين حرف زههای حو بچّه

طور هم نیست كه هىر كىار كىه دل مىا بخواهىد       چه كسي است را برداشتم، يک سالي هم هست كه اين كمربند را دارم، البته اين

اشتیم ولي در روابط برادری، اين چیزهايي كه مثلاً كسي بیايىد انن پىای خىود را در    بكنیم. بايد يک اعلام بكنیم كه چه چیز برد

كني؟ مگر تو چه كردی؟ من پای خود را در دمپىايي تىو كىردم. آدم از     دمپايي برادر خود بكند و بگويد برادر جان من را حلال مي

 شود! ها مشمئز مي بعضي ارتباط

 . درباره انتخابات 1

هىايي كىه در زمینىه     مراقب باشیم خودمان را حراج نكنیم و دين خود را به تاراج ندهیم. يكىي از بهتىرين جىوا     در اين انتخابات

أُصِىیب تْ    م ىنْ تََّىرََّک  قََّىوْلََّ لََّىا أََّدْرِی    »فرمايىد:   است. خیلي جوا  خوبي است و امیر المىؤمنین مىي  « دانم نمي»انتخابات وجود دارد 

دانىي   افتد. لذا اگر گفتند فلاني، اگر واقعاً مي بیفتد، به مقاتل و مهالک خود مي« دانم نمي»ن كسي اگر از زبا  (؛81حكمت «)م قََّاتلُِه

اسىت، بگىو    SMSدانیم به نقىل از منىابع آگىاه كىه در حىدّ يىک        گويیم و اگر نمي دانیم مي اگر مي«  هذا فََّاشْه د أََّوْد ع  بمثِْلِ  ع لََّ »

دانىي؟! ولىي ايىن بهتىر از      كه آبروی آدم تا يک حدّی برود، بگويند چرا تو نمىي  ارم. ولو اين، من در اين زمینه اطّلاع ند«دانم نمي»

آن هم هست! يک شخصي در راهپیمايي گفت: حىاج آقىا   « من به الكفايه»جهنمّ رفتن است. جهنم واجب كفايي است و الحمدلله 

دانم. حالا بعداً ديىدم   دانم ولي اين را نمي ديگری ميداني؟ چیزهای  دانم، گفت: پس چه مي حكم فلان مسئله چیست؟ گفتم: نمي

 چقدر ساده بود. خلاصه بهتر از اين است كه آدم ندانسته حرف بزند.


